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  تیمم/ تیمم احکام/تیمم برای مس کتاب، شک در حاجب، :موضوع

 خلاصه مباحث گذشته:

ز نمی ا جایدر جلسه ی گذشته مسئله ی تیمم برای مس کتاب مطرح شد. محقق حکیم مطلقا تیمم به غایت مس کتاب ر

تمه ای آن تاین جلسه  د. دردانستند و در مقابل ایشان محقق خویی مطلقا جایز می دانستند. مختار استاد تفصیل بود که بیان ش

 خواهد شد. مسئله بیان می شود و به مسائل بعد پرداخته 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

 تیمم برای مس کتاب

 بحث در این مسئله سید هم تمام شد که فرمود:
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 لغایة یتیمم أن له نعم مباحا کان إذا یشرع لا لکن و مستحبا کان إذا یستحب أنه کماوجب إن القرآن کتابة لمس التیمم یجب» 

 1«المباح المسح یمسح ثم   أخرى

اگر  ،استفاده کرده است «إن وجب»این است که آن واجب ما ذی المقدمه برای این تیمم است؛ زیرا از تعبیر ظاهر کلام سید

مس واجب شد از باب مقدمه و ذی المقدمه تیمم واجب است و اگر مس مستحب شد، تیمم نیز مستحب خواهد بود. ظاهر این 

لمات محقق خویی که می فرمود تقید اخذ شده است؛ لذا نسبت به عبارت بیان مقدمه و ذی المقدمه است که تطبیق می کند با ک

ظاهر این عبارت، نظر ما موافق مرحوم حکیم است. ما نمی توانیم بگوییم که اگر واجب شد، تیمم نیز واجب است؛ زیرا تیمم 

توانیم تیمم را ؛ لذا از این جهت حق با مرحوم حکیم است. لکن از آن جهت که می 2مقدمه ی مس نیست تا واجب باشد

 . 3تصحیح کنیم ولو اینکه مقدمیتی در کار نباشد، حق را کلام محقق خویی می دانیم که گذشت

 چگونگی تیمم با موی بلند

 مسئله ی بعد: 

 لا المتعارف على کان إن و البشرة مسح و للتیمم رفعه وجب المتعارف على زائدا کان فإن الجبهة إلى الرأس شعر وصل إذا» 

 .4«کلیهما مسح الأحوط و البشرة عن ظاهره مسح کفایة یبعد

به عنوان مثال کسی موهای بلندی دارد و روی پیشانی اش آمده است، مرحوم سید تفصیل داده اند که اگر موی او زائد بر 

داده بودند و بر مقدار متعارف باشد، برداشتن آن و جمع آن برای تیمم واجب است. ادله ی تیمم، جبین و جبهه را ملاک قرار 

این مو ها جبین و جبهه صدق نمی کند. مسئله ی وضو و بشره هم در باب وضو هم در غسل و هم در تیمم مطرح است. فقط 

در باب وضو است که اگر محاسن کسی بلند باشد لازم نیست آب را به بشره برساند. ظاهر خطابات اولیه که می گوید عضو را 

خصوص وضو در صورتی که محاسن زیاد باشد، رساندن آبه به محاسن را کافی دانسته اند. بشویید، بشره است. لکن در 

. در این جا نیز ایشان 5مرحوم سید فرموده اند فارق بین وضو و تیمم نص است که در خصوص وضو روایت وارد شده است

                                                           
 .510ص ،1ج الیزدی، الطباطبائی کاظم محمد السید الوثقی، العروة 1

 .491ص ،4ج حکیم، محسن سید الوثقی، العروه مستمسک 2

 .425ص ،10ج الخوئی، أبوالقاسم السید الخوئی، الامام موسوعة 3

 .510ص ،1ج الیزدی، الطباطبائی کاظم محمد السید الوثقی، العروة 4

 یَغْسِلُوهُ أَنْ لِلْعِبَادِ فَلَیْسَ الش عْرُ بِهِ أَحَاطَ مَا کلُُّ قَالَ الش عْرِ تَحْتَ کَانَ مَا رَأیَْتَ أَ لَهُ قُلْتُ: قَالَ زُراَرةََ عَنْ حَم ادٍ عَنْ سَعِیدٍ بْنُ الْحُسَیْنُ ».365ص ،1ج طوسی، شیخ الاحکام، تهذیب 5

 .«الْمَاءُ عَلَیْهِ یُجْرَى لَکِنْ وَ عَنْهُ لَا یَبْحَثُوا وَ

http://lib.eshia.ir/10028/1/510/کتابه
http://lib.eshia.ir/10152/4/491/عباده
http://lib.eshia.ir/71334/10/425/لجواز%20المس
http://lib.eshia.ir/10028/1/510/کتابه
http://lib.eshia.ir/10083/1/365/احاط%20به%20الشعر
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شانی نیست. خلاصه اینکه طبق ظاهر جبین را ظاهر در بشره ی جبین می دانند و دلیلی بر کفایت مسح بر موی سر روی پی

 خطابات، اگر مو زائد بر مقدار متعارف باشد باید کنار زد و مسح را بر خود بشره انجام داد.

اهر خطاب ینجا نیز ظند. ااما اگر مو به مقدار متعارف باشد ایشان فرموده است بعید نیست که مسح بر همان ظاهر مو کفایت ک

ر بود. علاوه شنمی  د، لکن چون مو به مقدار متعارف است، عرفا اشکالی در مسح بر آن دیدهاین است که بشره را مسح کن

متعارف  بر مو های ه مسحاینکه از اینکه در روایات تیمم تذکر نداد که مسح بر جبین کنند، اطلاق مقامی استفاده می شود ک

ی مای متعارف ر موهدطلاق مقامی استفاده کرد؛ لکن کفایت می کند. در موهای غیر متعارف بیان لازم نیست، و نمی شود ا

ن مقدار از ینکه مسح آبر ا شود از عدم بیان امام معصوم علیه السلام اطلاق مقامی را استفاده کرد. اطلاق مقامی دلالت دارد

ا و سپس دفعه مو ر د. یکشعر کفایت می کند. البته سید باز هم تردید دارند و احتیاط مستحب کرده اند که هردو را مسح کنن

را کنار بزند و  داری از موگر مقمو را کنار بزند و بشره را مسح کند. البته در ذهن ما این است که همان که متعارف است را نیز ا

لازم باشد  لب نیست کهین مطزیر مو ها را مسح کند یقین به کفایت پیدا می کنیم و وجهی ندارد که هردو را مسح کند. احتمال ا

ر د مسح هردو لی کهاین است که احتمال آن مطرح باشد در حا ،و را مسح کند. لازمه ی احتیاط مستحب دانستن یک فعلهرد

 این مسئله هیچ وجهی ندارد.

 شک در حاجب

 الیقین یحصل حتى الفحص وجوب فی الغسل و الوضوء حال حالهالتیمم مواضع بعض فی حاجب وجوب فی شک إذا مسألة »

 1«مبالعد الظن أو

سل و غبحث در مورد شک در حاجب، شک در وجود حاجب، و شک در حاجبیت موجود است. می دانیم که در تیمم و 

 ، مقتضاییرخد یا وضو نباید حاجبی در اعضاء انسان باشد. بحث در حکم ظاهری است. اگر شک داریم که حاجبی وجود دار

 اصل را باید بیان کنیم:

                                                           
 .510ص ،1ج الیزدی، الطباطبائی کاظم محمد السید الوثقی، العروة 1

http://lib.eshia.ir/10028/1/510/کتابه
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 مقتضای اصل در مسئله

 ل: استصحاب عدم حاجببیان او

آن چه  توضیح اینکه: .1اصل مثبت است ،برخی اصل را عدم حاجب می دانند. شیخ انصاری می فرماید اصل عدم حاجب

موضوع اثر است غسل بشره است، مسح بر بشره است، عدم حاجب داشتن موضوع اثر نیست. عدم حاجب داشتن لازمه ی 

یک واسطه می همین که عقلی اش این است که آب به بشره رسیده است، بنابراین لازمه ی عقلی و اصل مثبت خواهد بود. 

 لذا استصحاب عدم الحاجب لاثبات الوصول المآء الی الموضع لیترتب است می توان آن را حجت ندانست؛ خورد و اصل مثبت

 علیه حکم الاجزاء اصل مثبت است.

 بیان دوم: اصل عقلایی عدم حاجب

است که اصل عدم حاجب را استصحاب ندانیم، بلکه خود یک اصل عقلایی و از امارات مطلبی که می توان بیان کرد این یک 

وجود حاجب شک می کنند اصل عدم حاجب را جاری می کنند. لذا برخی این اصل عدم حاجب  . در نزد عقلاء وقتی درباشد

. عقلاء در جایی که شک در 2را نه از باب استصحاب بلکه از باب اینکه یک اصل عقلایی است مورد قبول قرار می دهند

د از کار شک کند که در پشتش گچ وجود حاجب دارند، اصل را عدم حاجب می دانند. در میان عقلاء اگر یک گچ کار بع

 افتاده است یا خیر، نمی رود تحقیق کند که آیا رنگی ریخته است یا خیر، بلکه اصل را بر عدم آن قرار می دهد!

ری می صل جاابلی شک در حاجبیت موجود را دقت می کنند، ولی در شک در اصل وجود حاجب، عدم آن را به عنوان یک 

بول را مورد ق ن اصلغلب که یک اصل عقلایی مستقل است؛ لذا میرزای قمی ایک یلحق بالاعم الادانند. مانند اصل المشکو

 دانسته است.

 بنابراین این هم یک بیانی برای عدم اعتناء به شک است. 

 بیان سوم: انسداد علم در موضوعات

ات انسداد علم است، ما نمی توانیم بیان سومی نیز از مرحوم شیخ در رسائل مطرح شده است که برخی می گویند در موضوع

یقین پیدا کنیم که این لقمه حلال است، این لباس پاک است و ....به صورت کلی در موضوعات انسداد باب علم است و یقین 

                                                           
 .665ص ،2ج انصاری، مرتضی شیخ الاصول، فرائد 1

 .665ص ،2ج انصاری، مرتضی شیخ الاصول، فرائد 2

http://lib.eshia.ir/13056/2/665/الحاجب
http://lib.eshia.ir/13056/2/665/الحاجب
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بسیار نادر پیدا می شود. دانایی در موضوعات خیلی سخت است، لذا برخی گفته اند که ظن در موضوعات از باب انسداد 

 . 1مرحوم شیخ در رسائل این مطلب را ذکر کرده استحجت است. 

 مرحوم سید می فرماید: 

 أو الیقین یحصل حتى الفحص وجوب فی الغسل و الوضوء حال حالهالتیمم مواضع بعض فی حاجب وجوب فی شک إذا» 

 2«بالعدم الظن

در مقابل سید که  3یقین را واجب می دانند محقق خویی هیچ کدام از بیانات مذکور را قبول ندارند. لذا در این مسئله تحصیل

 ظاهر کلامش این است که تحصیل ظن را نیز کافی می دانند. 

 مختار استاد: اصل عقلایی بودن

لایی عدم صل عقانظر ما این است که اصل عدم حاجب را بعید نمی دانیم. مردم در جایی که شک در حاجب داشتن کنند، 

رابطه وارد  یان در اینسه ب حاجب را جاری می کنند. این خود از امارات است و عقلاء نیز لوازم آن را بار می کنند. بنابراین

می  دل را لازمفر عاننات مذکور را قبول ندارند و تحصیل اطمینان یا شهادت دو شده است که محقق خویی هیچ کدام از بیا

 دانند. 

 ح می شود. غ مطراین بحث در جایی است که بخواهد تیمم کند، ولی اگر تیمم کرد وبعد از فراغ شک کرد، قاعده ی فرا

 تیمم بدل از وضو یا غسل 

 بقصد ثالث تیمم الأحوط المیت ماس و النفساء و کالحائضالوضوء  عن و لالغس عن بدلا التیمم علیه یجب التی الموارد فی» 

 باب من واحدا تیمما المطلوب کون لاحتمال عنهما بدلا یکون بأن الغسل أو الوضوء عن بدلیته إلى نظر غیر من الاستباحة

 4«الثالث عن أغنى الذمة فی ما بالثانی قصد و التیمم الأول فی أحدهما عین لو و التداخل

ی سک)مگر اینکه  در جایی که شخص باید دو تیمم انجام دهد؛ مانند حائض و مستحاضه که دو تیمم بر آن ها واجب است،

 تیمم بدل از حیض را مغنی بداند که محقق خویی این مطلب را قبول ندارند(.

                                                           
 .272ص ،1ج انصاری، مرتضی شیخ الاصول، فرائد 1

 .510ص ،1ج الیزدی، الطباطبائی کاظم محمد السید الوثقی، العروة 2

 .428ص ،10ج الخوئی، أبوالقاسم السید الخوئی، الامام موسوعة 3

 .510ص ،1ج الیزدی، الطباطبائی کاظم محمد السید الوثقی، العروة 4

http://lib.eshia.ir/13056/1/272/الیقین
http://lib.eshia.ir/10028/1/510/حاجب
http://lib.eshia.ir/71334/10/428/الحاجب
http://lib.eshia.ir/10028/1/510/کتابه
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  راه اول احتیاط

ضو و یک ول از مرحوم سید احتیاط مستحب کرده اند که شخص سه تیمم به جا آورد. یک تیمم بدل از غسل، یک تیمم بد

 نجام دهد. ار را اکاز باب تداخل، به نیت مافی الذمه این ایشان می فرماید: تیمم سوم نیز بدل از هردو انجام دهد. 

 کون لاحتمال نهماع بدلا یکون بأن الغسل أو الوضوء عن بدلیته إلى نظر غیر من الاستباحة بقصد ثالث تیمم الأحوط »

 «التداخل باب من واحدا تیمما المطلوب

د. ل صحیح باشتداخ وایشان احتمال تداخل در وجوب تیمم را مطرح می کنند. احتمال دارد که یک تیمم بیشتر صحیح نباشد 

ها  چه مبدل منید گرتداخل ندارند، لکن ایشان می فرما زیرا مبدل منه ها جدا از هم هستند و ؛این جا جای تداخل نیست

لث می ام تیمم ثاا انجزیرا سنخ واحد هستند، لذا احتیاط مستحب ر ؛شاید تیمم ها تداخل داشته باشند تداخل ندارند، لکن

 اشد. شاید شارع مقدس یک تیمم را بدل از دو تیمم تشریع کرده بدانند. 

ه ذشته نیز کگا در احتمال این مطلب می رود لذا منشا برای احتیاط مستحب می شود. احوط مراد احتیاط مستحب است؛ زیر

 ایشان بیان می کردند یک تیمم را کافی می دانستند.

به می برد. از بین ن امال رمحقق خویی اشکال کرده اند که اصلا جای احتمال این مطلب نیز نیست، به نظر ما این فرمایشات احت

 ی ندارد:ه اشکالمستحب دانستن مسئلاحتمال وجود دارد. البته محقق خویی در آخر قبول کرده است که احتیاط نظر ما 

 .1«الاستحبابی الاحتیاط وجه على إلّا الثالث للتیمم موجب فلا الإطلاق خلاف على فالتداخل»

 برای احتیاط مستحب کردن محذوری ندارد.  لکن ؛ما قبول داریم که احتمال بعید و ضعیف است 

 راه دیگر برای احتیاط

دوم نیز  گر در تیمملکه ااحتیاط منحصر در این راه نیست ب فرموده است بعد هم خود ایشان یک راه دیگر نیز قرار داده است.

 نیت ما فی الذمه کند، احتیاط محقق شده است و دیگر نیازی به تیمم ثالث نمی باشد. 

 «الثالث عن أغنى الذمة فی ما بالثانی قصد و التیمم الأول فی أحدهما عین لو و »

 بدن منقوش به اسماء جلاله

 آخرین مسئله در باب احکام تیمم: 

                                                           
 .429ص ،10ج الخوئی، أبوالقاسم السید الخوئی، الامام موسوعة 1

http://lib.eshia.ir/71334/10/429/التداخل
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 على وجوده من حذرا محوه فالأحوط القرآن من آیة أو تعالى أسمائه من غیره أو الجلالة باسم منقوشا أعضائه بعض کان إذا» 

 فیحرم وجوبه بعدم قلنا أو محوه یمکن لم إن و المحدث على المس حرمة لمناط الأحداث من غیرها أو الجنابة حال فی بدنه

 و بها المس و بیده خرقة لف أو ارتماسا الغسل أو مس غیر من علیه الماء إجراء یجب بل الغسل أو الوضوء حال علیه الید إمرار

 إلى الانتقال و المائیة وجوب سقوط أو المس حرمة سقوط بین الأمر فیدور بمسه إلا الغسل أو الوضوء إمکان عدم فرض إذا

 1«التیمم

 لاله باشد.جاسم  آخرین مسئله ای که مرحوم سید در بحث تیمم مطرح کرده است این است که بعض اعضاء متیمم منقوش به

 ا می کنند،رن کار ی که روی پوست ایکسانی که خالکوبی می کنند زیر پوست است و مشکلی ندارد، لکن کسانفراموش نشود 

ی می برائت جار ا اصلالبته مواردی که اسم الله را زیر پوست حک کرده باشد، شبهه دارد لکن دلیل بر حرمت آن نیست؛ لذ

 شود. 

 «القرآن من آیة أو تعالى أسمائه من غیره أو الجلالة باسم منقوشا أعضائه بعض کان إذا»

 منشا احتیاط واجب 

در حال جنابت شبهه مس دارد، بلکه اگر محدث به حدث اصغر نیز باشد چرا که ایشان احوط را محو این اسماء می دانند، 

 2﴾لایسمه الا المطهرون ﴿. گذشت که داین است که خطاب را قاصر می بینن عدم فتوا شبهه مس دارد. دلیل ایشان بر احتیاط

فقط  تدلال به این آیه اشکال کرده اند.به اس ءمرحوم حکیم و خیلی از فقها ویی ومحقق خ دلیل تامی بر حرمت مس نبود و

مس در جایی صدق می کند که ماس  ن نیز شامل این چنین مسی نمی شود؛ زیراکه آ 3ابی بصیر وجود دارد موثقه یک روایت

تعدد ماس و ممسوس و ممسوس به دو تا باشد. کسی که روی دست خود حک کرده باشد، مس صدق نمی کند. ظاهر مس 

است و حال آنکه در مقام، وحدت دارند. مجرد اینکه روی یک عضو قرار گرفته است را مس نمی گویند؛ جمود بر لفظ شامل 

 مرحوم سید مناط آن را شامل مقام نیز می دانند لذا احتیاط کرده اند.  منتهی این چنین مثال هایی نمی شود.

 «المحدث لىع المس حرمة لمناط الأحداث من غیرها أو الجنابة حال فی بدنه على وجوده من حذرا محوه فالأحوط» 

                                                           
 .511ص ،1ج الیزدی، الطباطبائی کاظم محمد السید الوثقی، العروة 1

 .79 آیه واقعه، سوره 2

 سأَلَْتُ: قَالَ بَصِیرٍ أَبِی عَنْ الْمُخْتَارِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ عِیسَى بْنِ حَم ادِ عَنْ سَعِیدٍ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ مُحَم دٍ بْنِ أَحْمدََ عَنْ یَحْیَى بْنُ مُحَم دُ ».50ص ،3ج کلینی، یعقوب بن محمد الکافی، 3

 «.الْکِتَابَ یَمَس  لَا وَ بأَْسَ لَا قَالَ وُضُوءٍ غَیْرِ عَلَى هُوَ وَ الْمُصْحَفِ فِی قَرَأَ عَم نْ ع الل هِ عَبدِْ أَبَا

http://lib.eshia.ir/10028/1/511/اعضائه
http://lib.eshia.ir/11005/3/50/یمس
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محقق خویی فرموده است که مناط را احراز نکردیم. مبنای محقق به صورت کلی این است که هیچ طریقی برای احراز مناط 

 . 1غیر از خطاب نیست لذا هر جا که خطاب قاصر بود کشف مناط راه ندارد

د نیست ن، بعیکه می توان مناط را حتی بدون خطاب کشف کرد، مناط عدم مس قرآن در صورت محدث بودبه ذهن می رسد 

اشد، ولی بشارع نیز  حکم ،به خاطر این باشد که با تعظیم قرآن منافات دارد. به نظر ما اینگونه نیست که هر کجا مناط باشد

 تمام نمی دانیم. کلام محقق خویی را نیز بر انحصار کشف مناط از طریق خطاب 

قین باید یا ی نیست وقتی خطابسید می فرماید مناط محرز است لکن ما یقین نداریم که طبق این مناط حکم جعل شده باشد، 

 . اجب می شودیاط وباشد و یا اطمنیان؛ ما در این بحث یقین یا اطمینان نداریم؛ لذا این مقدار از احتمال منشا احت

ند.  ینفک باشکه لا قع علت هستند، لکن علل اراده ی مولا هستند و ماندن علل تکوینی نیستندگرچه خیلی از موا مناطات

ل کند، ها حکم جع اس آنآن  چیز هایی هستند که شارع می تواند بر طبق ان ها حکم جعل کند؛ ولی اینکه باید بر اس مناطات

اط برای احتی د، لذاکه بر اساس آن حکم جعل شده باشصحیح نیست. به نظر ما مناط در مقام وجود دارد ولی یقین نداریم 

 رده ایم کهراز کاحواجب همین مقدار کافی است. احتیاط واجب دلیل نمی خواهد بلکه منشا می خواهد، سید می گوید ما 

 ولی به هر حال جای احتیاط دارد. محقق خویی می گوید مناط را نمی توان کشفل کرد،  مناط باشد،

 انشاالله در جلسه ی اینده بحث می شود.  چه وظیفه ای دارد؟ نداشت یا محو نکرد حالا اگر امکان

 

 

 

 

 

                                                           
 «.بوجه الظنیّة المستکشفة بالمناطات عبرة لا و ».430ص ،10ج وئی،الخ أبوالقاسم السید الخوئی، الامام موسوعة 1

http://lib.eshia.ir/71334/10/430/المناطات

